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الفصول المختارة من العیون و المحاسن 
سیّد محندرضا حسیدی جل ۷ 
ترجمه و تتمیم؛ جویا جهانبخش * ۷۹ 


چکیده 

التصول المْختارَة من العبون و المحایین؛ تالیقی شیف از شربف مرتضی, دانشمند 
بزرگ امامی است که در آن برگزید؛ یکی از آثاٍ استاد بزرگش, , شیخ مفید را به 
ضمیمه فوائد و معلومات تکمیلی تکمیلی دیگری که عمدتاً از خودٍ شیخ مفید نقل کرده 
است. فراهم ساخته, و چون کتاب اصلی منیخمفید امروز در اختیر ما نیست. اين 
برگزید؛ فراهم آورد؛ شریفی مرتضی؛ واجد اهمّیٌنی دوچندان است. 

الفصول المختارة حاری آگاهی‌های بسیاری در زمیٌ کلام و حدیث و فقه و 
تاریخ تشیّع و دیگر فرقه‌های اسلامی است بخش بزرگی از آن را مناظراتی تشکیل 
داده است که شیخ مفید و اسلاف وی در آن په دفاع از تشیّع پرداخته‌اند و از حیثٍ 
مناظراتِ ديني شیعه یکی از کهن ترین و اصیل‌ترین منابع موجود به شمار می‌آید. 

گفتار حاضر, سیری در القصول المختارة را موضو مشود قرار داده است و به 
جوائبی چند از خصائعی و امتیازات آن با ناه یسلا تحلیلی و تفصیلی 
می‌پردازد. 


کلید واژه: الفصول المختارة من العبون و المحاسن, سید مر تضیء شیخ مفید. مناظره. 


در مان دانشوران بررگ طالئفه امامیّه و مراجع فقه پيشة آن, شیخ مفید. به سبب فراوانی 


نقد و بررسی / درنگی در الصول المُحتارة من ۱ 


ان گفتر, ترجسمه و تتمیم فصلی است از نظرات في شراث ایغ السفید(۱۴۱۳ ه..» 
۱۶ -۱۲۱) و هر آنچه درون قلاب‌های شکسته < > آمده از ترجمان است. 

#. متخصّص در پژوهش‌های رجالی و حدیثی و استاد عربی‌زبان علوم اسلامی (حوز؛ علميِهُ فم). 

پژوهنده در متون ادبی, کلامی و حدیثی (اصفهان). 
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مجالس مناظره و بحثی که با مخالفان, از گرایش‌ها و فرقه‌هاي گونا گون و اصحاب 
عقائدٍ مختلف. داشته. ممتاز است ۱ ۱ 

<و خدای را سپاس باید گفت که نمونه‌های جاندار و سودبخشی از مناظراتِ وی در 
کتاب النصول المخنارة که شاگرد دانشمندش, سیّد مرتضی علّم الهُدی, فراهم ساخته است به 
دستٍ ما رسیده. 

لبتّه در النصول السخنارة از غیر مناظرات شیخ مفید یز مطالب فراوانی آمسده است - که 
بیشتر, از خود شیخ مفید است. و اندکی هم. از شاگردش, مرتضی -. ولی بیراه نیست اگر گفته 
شود وجه غالب الفصول المختارة را مناظرات شیخ مفید تشکیل می‌دهد؛ مناظراتی که در حال 
وهواي پرجوش و خروش بغداد عصر آل بویه و در دفاع از مذهب و عقیدهٌ شیعه در مواجهه با 
ارباب عقائد و آراء رنگارنگ صورت پذیرفته است. 

شیخ مفید به عنوان زعیم و پیشوای فرهنگی و علمی شیعه در بغداد. در آن عصر پرآشوب 
و شگرف, ناگزیر بوده است در برابر شبهه‌ها و پرسش‌ها و خُرده‌گیری‌ها موضع‌گیری کند و در 
مجالس و محافل مختلف, در حضور سرگردگان و دانشوران و اب علوم. زبان گویای تشیّع 
و پاسدار مرزهای عقیدتی مذهب اهل بیت -علیهم السْلام -باشد. >. 

دستیازی بدبن مهم. .بی‌گمال" خواهان دانش سار و آگاهي فسراخ‌دامنه و خرد 
شرآمد و حافظ نیرومند و استخضار تسریع و نیژوپری فوق‌الماد‌ای است تا نقاط ضعف 
را در سخن خصم دریابد و به شرعت پاسخ اعتراضاتِ او را مهیّا گرداند؛ و این همه 
بخشی از لوازم این عمل دشوار و خطیر است, به‌ویژه آنجا که بحث و مناظره - چنان که 
آغلب نیز چنین است -شفاهی باشد و نیز در حضور جمع صورت پذيرد. 

شیخ مفید با حضور ذهن و تیژوبری و زبان آوری و چیرگی بر بیان روشن و نیکو و 
دانش و شناخت و اطْلاع فراخ‌دامنه‌ای که از آن بمخوردار بود. حق حق این مهم را در آن 
ایکا 23 

شیخ با این آمادگی و توانش‌هاي کامل به مجالس عمومی مناظره درآمد و در 
هنگامه گفتگوها حضور یافت. او مناظره را به منزلٌ یکی از اسالیب سودبخشی به کار 
گرفت که با آن به سوی وحدتِ مسلمانان فرامی‌خواد و سسلتانان را به گرد آمدن بر 
گرد حق و هم‌داستانی بر آن دعوت می‌کرد؛ چه, با کناره جستن و گسلانیدن پیوندها؛ 
اختلاف ژرف می‌گردد و شکاف افتراق گسترش می‌یابد و جان‌ها و اندیشه‌ها بیش از 
آنچه در دوری جسم‌ها مشهود می‌افند از هم دور می‌شوند؛ حال آن که اجتماع کردن و 
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بحث و همسخنی و مناقشة روپارو و مناظره مستقیم, دایر؛ اختلاف را تنگ می‌سازد و 
بدین ترتیب ناهمسویی کمتر شده تا کمترین حد کاهش می‌یابد و به مواضع ویژه و 
شیوه‌های معیّن محدود می‌گردد؛ ابرهای ائهام‌ها و افتراها به کناری می‌روند و می‌توان 
بر نادرستی‌ها و اشتباهات وقوف یافت. این, دست کم به همان «شناخت یکدیگر» 
(«التّعارف»)۲ که از دید شرع مطلوب است می‌انجامد و موجب آزرمگینی شده مانع از 
آن می‌گردد که دو طرف دروغ و بهتان نثار هم کنند؛ و ای بسا که به دوستی دو طرفی که 
با هم اختلاف نظر دارند پا به محبّنی که اختلاف نظر بدان ن آطمه‌ای نمی‌زند." پینجامد. 
<نمونه‌ای عینی و ممتاز از مناظرات تتش‌زدا و همگرایی‌فزای مفید, گفتگوی او با مسرد 
زيدي ستیهنده‌ای است که در مسجد کوفه و در میان جمعیتی انبوه شبخ را به سخن دربارة 
پیشوایی زد کشانید. سیّد مرتضی در الفصول الْخنارة این گفتگوي نسبتاً کوتاه ولی بسیار 
باريك را از اين قرار نقل کرده است که شیخ مفید در مسجد کوفه حضور یافته بود و بیش از 
پانصدتن از اهل کوفه و جز ايشان نزد وی گرد آمده بودند که مردی از زیدیان که در پی 
فتنه‌گری و زشتکاری بود پیش آمد و گفت: به کدامین دستآویز انکار امامت زید بن علی را روا 
شمرده‌ای؟ 
شیخ به او گفت: تو به من گمان باطلی برده‌ای. هيچيك از زیدیان دربارة 
عقیده‌ام در باب زید با من مخالف نیستند؛ پس نمی‌باید عقیدة من مخالفب عقیدء 
ایشان پنداشته شودا 
مرد گفت: عقید؛ تو در باب مامت زید بن علی چیست؟ 
شیخ گفت: من آنچه را زیدیان در باب مامت زید ثابت می‌شمارند ثابت 
می‌شمارم و آنچه را ایشان نفی می‌کنند نفی می‌کنم؛ پس می‌گویم که زید - که 
رحمتِ خدای بر او باد! -در غلم و زهد و آمر به معروف و هی از منکر امام بوده 
ولی امامتی را که عصمت و نصل و معجزه را در صاحب خویش لازم می‌آورد, از 
او نی می‌کنم؛ و این چیزی است که چنان که گفتم, هيچيك از زیدیان در باب آن 
با من مخالفت نمی‌کنند. 
وقتی سخن شیخ بدینجا رسید. همه زیدیانی که در مجلس حساضر بودند او را سپاس 
گزارده دعا گفتند و ترفند آن مرد که در پی زشت گفتن و فتنه کردن بود بر باد شد." 
این گزارش که از يك‌سو پرده از بلندی پایگاه و حشاسیّت مقام شیخ مسفید برمی‌گیرد و 
نشان می‌دهد چگونه حضور وی در مسجد کوفه موجب گردآمدن مردمان و مایة توجه و 
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آتفات جمعیّت عظیمی از ایشان بوده است. و نیز چگونه مخالفان او مترصلٍ خرده‌گیری و ایجاد 
فتنه و آشوب در محفل وی بوده‌اند, از سوی دیگر هوشمندی و تدبیر و موقغ‌شناسی شیخ مفید 
را نشان می‌دهد که بی‌هیج پرده‌پوشی و بدون ذژه‌ای انحراف از حقیقت مذهب امامیه, تتها با 
تبیین صحیح تفاوت نگرش زیدین و همان په «امامت», وب چیزش صحیحمعقدات سبی و 
ایجابی امامیه دربار: زید شهید - سلاماثه یه - گفتگویی را که در راستای واگرایی جهت 
داده شده بوده است. به دهلیز همگرایی رانده و در کار خود نیز کامیاب شده است. 

اگر بخواهیم فره به ره سودمندی‌های مجالس و مباحثی را که به نقل از سفید در 
التصولالمختارة آمده است بررسیم و برشماريم, به نساچار باید کتایی درازدامن‌تر از خضود 
النصول المخنارة فرا اهم کنیم. 

نکات باريك حدیثی و تاریخی و تفسیری و کلامی و فقهي فراوانی در جای‌جای فصول 
التصول المخنارة آمده است. و به اقتضای آن که «سخن از سخن شک‌اند», فوائد و ثراند 
پراکنده, در خلال مناظرات, بسیار رخ نموده است؛ فوائد و فرائدی که تحلیل و بررسی برخی 
از آنها؛ خود موضوع گفتاری پژوهشیانه خواهد بود. از این‌منظر التصول الم ‌خنارة به راستی 
شایستگی آن را دارد که به درس خوائهه شوذ #یمورذ تجزیه و تحلیل قرار گیرد.۵> 


و اما <برجسته‌ترین > سودمندی‌های این مجالس: 

۱ این مجالس درس‌هایی عملی است که قواعد و آداب بحث و مناظره در آن به 
مرحلة عمل و اجرا درمی‌آید. ۱ 
بسیاری از آئها تأکید نموده و مصطلحات ین قواعد و آداب را در ضمن مناظرات تبیین 
کر ۵ است: 

<نمونه را؛ آنچه شیغ در ایا مناظرةخود با ورای, در گگو با و و شیغ موسوم به 
جراحی مطرح می‌کند, * از باریکی‌های فنّ مناظره و نمودار مهارت وی در جلوگیری از 
ناف مباحث مفهومي اصلی به سوی مصاديي بل و قال برانیزاست. 

پایان مناظره‌ای هم که از ابوالهذیلي علاف (۲۳۵-۱۲۵ ه.ق) و علی بن میثم (علی بسن 
اسماعیل ین شعیب بن میثم) نفل می‌کند. متضئن نکته‌ای مهم از برای منحرف نشدن از طریق 
مستقیم احتجاج است. 

همچنین گزارش مناظرة ة شیخ با بوالحسن علیّ بنٍ عیسی ژمانی که در مجلس یکی از 
سرکردگان و در حضور جمع کثیری از متکلّمان و فقیهان و در پی مناظرة ژمّانی با مردی از 
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امامیّه, معروف به ابوالصقر مسوصلی, دربارة ماجرای فدک» رخ داده است, بر دقائق و 
باریکی‌های مهتی از آداب مناظره و بعث و جدل اشتمال دارد و تصویر زنده و گویایی از 
آنچه در آن روزگاران در مجالس مناظره می‌گذشته است به دست می‌دهد.۸ 

در اين مجلس رانی با ابوالّقر موصلی بر سر ماجرای فدك بحث می‌کند؛ کار به جایی 
می‌رسد که هريك از دو طرفی مدّعای خود را تکرار می‌کنند و پیشرفتی در مباحثه حاصل 
نمی‌شود؛ شیخ مفید که پاسخ مرد شیعی را به رمانی نپسندیده است از سوی صاحب مجلس 
دعوت به اين می‌شود که رشتٌ سخن را به دست گیرد ولی رمّانی می‌گوید که با خود عهد کرده 
در يك مجلس بر سر مسألهٌ واحد با دو نفر بحث نکند. پس شیخ مفید طریق تدبیر پیموده وارد 
گفتگو نمی‌شود و می‌شکیبد تاگفت و شنود میان آن مرد و رّانی پایان گیرد. پس از آن, بعث 
را از نقطه‌ای دیگر, و ه عين همان مسئله. شروع می‌کند و رمّانی را ملزم می‌دارد تا به پرسش 
وی که غایت نهائی طرح آن برای رٌانی مجهول است پاسخ گوید؛ سپس با استفاده از همان 
پاسخ رمّانی به او نشان می‌دهد که وی در نقض مدّعای مرد شیعی مغالطه کرد است. رمٌانی به 
بهانٌ این که شیخ به درستی در جریان کلام او و مرد شیعی نبوده, از استدلال پیشین خویش 
صرف نظر کرده استدلال تازه‌ای را با شیخ در میان می‌گذارد. شیخ سفید در پاسخ رشانی 
خاطرنشان می‌سازد که: 

اولا؛ وی استدلال پیشینش را بی‌سبب وانهاده. حال آن که شیخ بنیاد کلام خود را بر همان 
سخنی که شاهد آن بوده است نهاده بوده. 

انیا استدلال کنونی رمانی مبتنی بر روایتی است که شیعیان از بُن آن را قبول ندارند. و با 
این روایت, شیمه را ملزم نمی‌توان ساخت؛ استدلال باید بر بنیادنقل‌هایی باشد که هر دو طرف 
پذیرفتهاند تا گفتگو قابل پیگیری باشد. 

ثالثاء ی اگر در مقام جدل و برای پیشرفت گفتگو, خبر مورد نظر رئانی مقبول تلی 
شود. باز وافی به مقصود وی نیست و بر انجه او اعا کرده است دلالت ندارد. 

رمّانی اینجا باز استدلال خود را عوض می‌کند و یادآور می‌شود که تمشَلك وی به استدلالی 
که مورد مناقشة اخیر شیخ واقع شد تنها از برای زمینه‌چینی و تمهید مقّمات بحث بوده است. 
شیخ هم باز بر رئانی از حیث روش مناظره خرده می‌گیرد و به او یادآور می‌شود که این 
دومین باری است که وی تغییر موضع داده است و اگر بحث به همین طریق ادامه داده شود 
نتیجه‌ای جز طرح مسائل متفرّق و تغییر موضع و تحیّر نخواهد داشت و سررشتة سخن از 
دست خواهد رفت و مجلس «جدل» و «مناظره» به مجلس «مذاکره» بدل خواهد شد. شیخ 
پس از نقد عذرتراشی رمّانی از برای تغییر موضع, به نقد و رد استدلال اخیر او دست می‌یازد. 
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در سیر این گفت و شنود؛ لتزام شیخ مفید به خط سیر مشحُّص یلك مناظره و چارچوب‌های 
آن, به وضوح جلب نظر می‌کند. و - چنانکه دیدیم - بخش معتئابهی از سخن شیخ با ژمانی, 
سخن در لوازم روشمندی مناظره بوده است. 

افزون بر پاسداشت آداب و حدود مناظره, کوشش برای پیروزی در آن نیز, خاصه وقتی 
شخص به نمایندگی از يك مذهب و جریان فکری پای به عرص مناظره می‌نهد و شکست با 
پیروزی او بر وجاهت عمومی آن مذهب و جریان تأثیر می‌گذارد, بسیار پراهیّت است. از 
همین رو مناظره‌گر می‌کوشد تا در چارچوب قواعد و آداب, وهن مٌعای طرف مقابل را 
چندان که می‌تواند عیان سازد و غلبهٌ خود را بر او هرچه آشکارتر و پررنگ‌تر نماید. 

نیز - چنان که اشارت رفت -یکی از ابتدائبات فرْ مناظره و جَدّل آنست که طرفین می‌باید 
گفتار و استدلال خويش را بر مبانی و مسائل مورد توافق هر دو مبتنی سازند. و گرثه اگر به 
طور مثال, دانشمند شیعی روایتی را که نزد اهل تستّن پذیرفته نیست بر دانشمندی ستی حجت 
آورد. بطبع احتجاجی صورت نپذیرفته است و پیشرفتی در گفتگو حاصل نمی‌شود. 

باری, علی‌رغم اصالت این شرط. در مناظراتی که در الفصون المخنارة گزارش گردیده 
است, بارها شاهد این ترفند هوشیارانة متکلمان شیعی (خواه شیخ مفید و خواه سلف وی که 
مناظراتشان در مجموعهٌ یادشده آمده است) هستیم که هرچند روایتی را که طرف مقابل بدان 
استناد و استشهاد می‌کند. ثابت نمی‌دانند و با یا آوزی همین نکته احستجاج طرف مقابل را 
سترون می‌سازند. بازبرای اتمام حجْت, گفتگو دربار؛ آن روایت را رها نکرده در مقام جَدّل 
صدور آن را مفروض می‌شمرند و عدم دلالت آن را پر مقصود طرف مقابل نشان تن ت۹1 
چرا که گفتیم مناظره‌گری که از جانب يك جریان فکری سخن می‌گوید. باید بک‌وشد غلبة 
خویش را هرچه نمایان‌تر سازد. > 

۲. این مجالس همچنین بر مجموعه‌ای از اندیشه‌ها و نگره‌ها اشستمال دارد که 
تصوّرات فکری صرف نیست؛ بلکه چندان مورد تأیید و تأکید است که می‌توان به گوش 
مناظره گران رسانید و در معرض نقد ایشان قرار داد. بنابراین, اينها اندیشه‌هایی است 
فراتر از حد نصوّر محض. تا بدان‌جا که قابلیّت عرضه و قبول داشته است. 

<فضای بغداد. به‌ویژه در عصر شیخ مفید که فضایی نسبتاً باز و مجال برخورد نسبتاً آزا 
اندیشه‌ها بود. از این حیث که خبه‌ترین دانشمندان و صاحبنظران گروه‌های مسختلف در آن 
حضور داشتند و آغلب بی‌پروا بر نقاط ضعف اندیشه و گفتار طرف مقابل انگشت می‌نهادند, 
محیط فوق العاده‌ای برای آزموده شدن و تراش خوردن افکار و نظریات گوناگون به شمار 
می‌رفت. 


مرا 


از راه اتّفاق نیست که بسیاری از «استانداردهای علمی»‌ي فرهنگی شیعه, دستآورد مکتب 
بغداد است. این البتّه به شیعه اختصاص ندارد و می‌توان دید که برخی از پاندام‌ترین نگره‌های 
دیگر مذاهب و مکاتب اسلامی یز با فضای بغداد و تکاپوهای علمی آن بی‌ارتباط نبوده است. 

در آن فضا گوش‌ها و چشم‌های مخالفان پیوسته گشوده و مستعدٌ نکته‌گیری بود و همین 
سیب می‌شد دانشمندان بکوشند حّی‌المقدور چندان استوار و مستدل و قابل دفاع سخن گویند 
که راه بر نکته‌گیران بسته شود. بدین سان, خاصه در مجالس مناظره و محافل علمي عمومی 
که امکان نکته‌گیری و انگشت نهادن بر نقاط ضعف بیشتر بوده است, طبیعی است که دانشوران 
سره‌ترین و کامل عیارترین نقد کیسٌ استدلال خود را در معرض دید و داوری قرار داده و از 
مذعیات گزاف و بلندپروازی در اذعا پرهیخته باشند. 

نمونه راء بمشترينة آنچه شیخ مفید در مناظرات همین النصول المخنادة از جانب شیعه مجال 
طرح داده است. چندان متقن و دفاع‌پذیر است که پس از گذشت یکهزار سال هنوز بی‌دغدغه 
می‌توان در محافل علمی عمومی, با قاطعیّت و بی‌هیج تصرف باز از جسائب شیعه مطرح 
کرد. > 

۳. این مجالس دربردارنده بسیاری از فرائد و نوادرزی است که جز در این کتاب 
دستیاب نمی‌گردد؛ چه در اندبشه‌های شیخ مفید یا روایاتی که به نقل آنها سبادرت 
می‌کند. و چه در تحلیل‌ها و پاسخ‌ها و تفسیرهایی که نفل می‌نماید. همچنین به نقل 
مطلب از منابعی پرداخته است که دشوار باب‌اند پا از میان رفته‌اند؛ مانند کتاب الفرر ۱۰ 
بوالقاسم کبی ۱ و کستاب الفستبای تظام ۷۳ <و کستاب المسالة فی الامامه "ای 
اپوهاشم. > 


گرد آوري کتاب: 

سیّد شر بف مرتضی» میتی - آنسان که در 
پیشگفتار بدان نصر بح کرده - آن را از کتاب العیون و المحاسن مفید برگزیده است و از 
همین روی کتاب. الفصون المختارة نامیده شده. وانگهی در جایی که البون و 
المحاسن مفید در دست نیست ارزش این فصول دوچندان می‌گردد.۹ 

از دیگر سوء این فصول هم کار مفید محسوب می‌شود و هم کار مرتضی؛ زیرا که 
مرتضی به صرف نقل و انتخاب بسنده نکرده است و آشکارا از رهگذر اظهار نظر و 
پیگیری برخی فقره‌ها و کوشش در روشنگری پاره‌ای از مناقشات پس از پایان بافتن 


اس 


ب 


0 


نقد و بررسی / درنگی در الْصول المُختارّة من ا 


۰ 
و 
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۳ 


دورة جدید» سال ششم. شمارة چهارم» زمستان ۱۳۸۷ (ییایی ۴۳) 


مس 
4 
> 


مناظره هاء و نیز به طور جداگانه و به نقل از خود شیخ مفید که مناقشات و پاسخ‌های 
بیشتری را از وی نقل می‌کند -. در محتوای آثر دخالت دارد. 

افزون بر اين, گزينش همین فصول به دست مرتضی نیز از رهگذر مقبول افتادنش 
نرد وی, نمودار موافقت ضمنی با مطالبی است که در آن آمده؛ و گرنه جدا ساختن این 
فصول از فصول دیگر چه وجهی دارد؟ 

و ات ی ی 
دربارة آن همداستان‌اند 

<شاید اهمیّت ث اين استاد و شاگرد در ذهنیّت امروزین ما که به تأتر فوق‌العادة 
شاگردان از استادانشان خوگر شده است, پر جسلوه نکند. هر يك از سا مصادیق متعددی 
می‌شناسیم از شاگردانی که به رونوشتی اندکك پررنگ‌تر یا کم‌رنگ‌تر از استادان خود می‌مانند. 
سا( 


حدس بزئیم که دربارة بهمان موضوع چه نظری دارد و ... و ۱ 
ار مت ان تحقیق است. روزگار شیخ مفید و 


سیّد مرتضی چنین نبود. در آن روزگار نشاط علمی با آزادی فکری و استقلال نظری و اجتهاد 
راستین و حرّ علم‌جویان, قرین بود. و درست از همین رهگذر بود که تنها به احصاي 
قطب‌الدین راوندی (ف: ۵۷۳ ه.ق), شیخ مفید و سیّد مرتضی در حدود نود و پنج مسئلة 
کلامی اختلاف نظر داشتند. ۱۶ 

از سخنگاه خویش دور نیفتیم؛ مقصود این بود که همداستانی دو عالم آزاداندیش راستین 
چون شیخ مفید و مرتضی در فلان و بهمان مس کلامی, نکتهٌ پراهمیتی است, و نباید آن را از 
سنخ همنظری‌های معمول استادان و شاگردان در روزگاران اخیر قلم داد. > 


موضوع کتاب: 

مطابق آنچه به شرح گفتیم, این کتاب گنجینه‌ای است سرشار از آگاهی‌ها و فوائد و 
اند يشه‌ها و متون و روایات و نقل‌ها و مصطلحات و اعلام و شعر و لغت و آداب بحث که 
بررسی دقیق آنها در این مختصر دست نمی‌دهد. از همین روی از ژرفاروی در يکايك 
موضوعات آن چشم پوشیدیم ولی روی دیدیم تا در اینجا فهرست الفبائی فشرده‌ای از 
موضوعات مهم و اصلیی که در این کتاب آمده است به‌دست دهیم؛ باشد که انگیزة 
کاری دامنه‌دار و چدی دربار؛ُ آن گردد:۱۷ 


۲ 


الف: اپوطالب - علیه الشْلام -(۸)۲۵۰, ابی ال و آبوحنیفه (۴۴) اجتهاد (۷۲ و 
۴ اجماع (۱۳۴), اسلام آوردن علی - علیه‌الشلام -(۲۰۴ و ۲۳۴). اسماعیلیّه 
(۲۵۰) اقیلونی - سخنی که ابوبکر گفت -(۱۹۷) امامیّه (۲۳۹). الانصاف: کتابی که 
ابی قبّه‌ی رازی تألیف کرد (4۴ لین کسی که اسلام آورد (۲۰۴ و ۲۳۴)؛ ایمان 
ابوطالب - علیه‌الشلام -(۲۲۸), ایمان و گناهان بزرگ (۱۱). 

<باء: پیعت نکردن أمیر مومنان علی - علیه‌السّلام -با ابوبکر. > 

تاه: تطهیر (آبه) (۲۹), تعارض اخبار (۷۴)» تفریر الأحکا: کستابی از مفید که 
موضوع آن فقه تطبیقی است و پس از سخنی درازدامن در این باره آن را باد کرده است 
,)۱۵٩(‏ توب طلحه و زبیر (۱۰۴). 

ثاه: ثقلین (حدیث) (۱۳۲). 

جیم: جبر و قضاء و قدر (۴۲). 

حاء: : چفیری و سروده‌های وی .4۵٩(‏ 

قامز شو شا وندای باازسول غدا _صلی ال له و آله -(۱۶) <, خبر واحد و چون و 
چند تمسك به آن (۶۴ و ۶۵ و۲۴۹ و ۲۵۲و ۲۷۵),> 

دال: داستان غار (۲۰), دلیری علی -علیه السْلام -(۸۵ و ۲۳۷). 

رام تخت( ۶۱و ۱۱۵): 

زای: زبارت قبو از دید ممیان یسم <به مثابتِ > «امام» (۲۷۷) 
زیدیان (۲۷۷). 

سین: سایه‌بان (/ «المریش») (۱۴ ۵ (۱۳۴): 

شین: شعب ابی طالب - علیه السْلام -(۲۳ و ۲۴), شفاعت (۴۷). شمیطیّه (۲۴۸). 

صاد: «صادقین» در قران ( که همان اهل بیت - علیهم السّلام -اند) (۱۰۱), صحيفة 
علی -علیه السّلام -در تحو .4۵٩(‏ مر[ م 

طاه: طیر (حدیث) (۶۴). 

عین: عصمت پیامبران اه شون قفا برض اه یهن هت ۱۲ 
عصمت فاطمه ژهرا -علیها المّلام - <و مستندات آ ن که مورد اجماع أَمّت است > 
(۵۶ <علم امام (۷۹ و ۸۰ و ۲۷۵) > علی بن میثم تثار (۶ و ۳۲و ۴۱و ۴۶). 

غین: الغرر: کتاب ابوالقاسم گعبی (۰ ۰ و ۷۲) غیبٍ امام (۷۶ و ۲۶۶ 

فاء : الفتبا: کتاب ام در فقه ۲ که در آن بر صحابه خرده گرفته است (۱۶۰)» فضل 

بن شاذان و مناظرات ت او (۸۳ و ۱۲۶ و ۱۲۹و ۱۳۷و ۱۴۰), فطحیّه (۲۵۲). 


تست 
جر 


ء 
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دورة جح تلع سال 
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قاف: قیاس (۵۰). 

کاف: کارزار با ناکثان و قاسطان و مارقان (۱۸۵), کلام خدا (۴۵), کمبِتِ شاعر 
(۲۳۲). کیسانیه (۲۴۰). 

لام: <ََ یت و > به سر بردن علی -علیهاللام -شب را بر بسترپیامر ی 
له علیّه و اله و سلم -در شب هجرت آن حضرت (۳۳). 

میم: با و ۱۲۲و ۱۲۵). مخالفت‌های عامّه در فقه ( ۲۰۸۶ 
و ۹۷و نیز نگر: ۱۶۰), مشلهه (۳۸), مسح بر روی پاها (۱۴۳) معصیتِ <منتَسّب > به 
داود پیامبر - علیه السّلام -(۶۹) ملد << تقلید‌پیشگان > در عرص اصول (۷۹), 
مولی (۴ و ۲۳۵). 

نون: ناووسیّه (۲۴۷ و ۲۴۹) لْنْ معاشر الأنبیاء لا ورّث"" (حسدیثِ مجعول) 
(۲۶۹) تحو: معنا و بنیادگذاری آن ( )۵٩(‏ نّص (۱ و ۵ نکاح زنان ن اهل کتاب (۱۲۱), 
نماز ابوبکر در ماجرای بیماري پیامپر 2 و آله و سلم (٩۸و‏ ۲۷۳). نوبختی 
و اختلاف فرقه‌های شیعه (۲۵۸). 

هاه: هشام بي حَکٌم: شخصیّت و مناظراث وی ٩(‏ و ۲۶و ۲۷و ۲۸و ۵۸ 

واو: واقفه (۲۵۴). 

بت اين فهرستٍِ الفباپی به سرعت آماده‌سازی شده و در آن موضوعات برجسته تر 
هر صفحه ملحوظ گردیده است. <از این رو. یله تمالمای محتوای الفصول المختارة 
تا 

اغراق نخواهد بود اگر گفته شود از بند پند الفصول المحتاوة آگاهی‌هاي نفیس و 
بدیع - و گاه: منحصر به فرد - بدّر میآید؛ زیرا بجتان رک گفتی در ال اسفت و 
مناظره «سخن از سخن شکافد». همچنین مناظره عرضه مطالبی را که در اذهان و بر 
اقلام دانشمندان ن جاری است. در گستره‌ای از واقع پپرونی ممکن می‌سازد و لذا گزارش 
مکتوب يك مناظره ما را بر واکنش‌ها و دادوستدها و الاعات جنبی ارزنده‌ای واقف 
می‌سازد که ای بسا در يك رساله پا کتاب عادی منعکس نمی‌شد. 

الفصول المختارة و مناقشات و مناظراتی که از شیخ مفید در آ خ تقل گر دیده استه 
آیندوار, خطوط برجسته جریان‌های فکری و فرهنگی روزگار وی راء به‌ویژه در بغداد, 
فرا می‌نمایاند. 

بخش بزرگی از گفتگوها و مناقشات شیخ مفید متوجّه معتزلیان است و این جز به 
سبب حضور زنده و فعال معتزله و مناظره گران و اند بشه‌وّرانشان در بغداد, نیست. 


ات 
ی 


در الفصول المختارة در گزارش‌هایی متعدّد مناظره در حضور شماری از معتزله و 
با دانشمندی معتزلی صورت می‌گیرد. همچنین بهرة مبسوطی از التصول المختاره به 
نقل و نقد اندیشه‌های ام معتزلی اختصاص یافته و شیخ مفید سخت بر وی" ۲۳ 
شاگردش, جاحظ. ۳" می‌تازد. ید همچنین در ضمن نقرأيآولحسین خیاط حول 
خطاب (لانحْرّن)"۲ به ابوبکر صداقت و واقت قول او را زیر سوال می‌برد.۲۵ 

شیخ مفید در آغاز حکایت یکی از مناظرات خود خاطرنشان می‌کند که در مجمع 
گروهی از سرکردگان حاضر شدم که در میان ایشان شیخی معتزلی از اهل ری بود که او 
را به سب پیشینیانش و پیوندی که با دولت داشت بزرگ می‌داشتند. شیخ سپس به 
شرح ماجرای آن مجلس و گفتگوبی که بر سر فقه اهل بیت -علیهم السّلام -میانشان در 
گرفته است می‌پردازد ولی به نام آن شیخ تصریح نمی‌کند.۴ احتمال داده شده است که 
این شیخ. عبدالجّار معتزلی (عبدالجیّار بن احمد بن عبدالجبّار همدانی اسدآبادی /ح 
۴۱۵-۵ ه. ق) باشد؛۲۲ و می‌دانیم که عبدالجبّار با دستگاه قدرتمند صاحب بن عبّاد 
در ری مربوط بوده است.۲۸ 

پاره‌ای از آگاهی‌های باريك و مغتنم دربارهٌ جریان‌های فکری درون جامعة امامی 
هم در الفصول المختارة بازتافته است. نمونه راء در این کتاب شیخ مفید از گفت و شنود 
یکی از معتزله با یکی از دانشمندان امامیّه دربار؛ رجعت و در مجلسی که خود شیخ 
مفید و جماعتی پرشمار از اهل نظر و طلاب علوم دینی حضور داشته‌اند و عالم امامی 
در آن, مورد تشنیع و نکوهش پرسشگر و دیگر معتزلیان واقع گردیده است. گزارشی به 
دست داده و آنگاه پاسخ آن دانشمند امامی را نبسندیده و خود در مقام پاسخ تراهتده 
انس ۲۳ 

به گزارش شیخ مفید. پرسشگر معتزلی از آن دانشمند شیعی می‌پرسد که شما شیعیان 
چه دلیلی دارید که کافران بدکاری چون بزید و شمر و عبدالرحمن بن مَلجّم که بناست 
پیش از رستاخیز و به هنگام قیام قائم -علیه السلام -, طیْ فرآیند رجعت به دنیا 
بازگردند و از ایشان انتقام کشیده شود. در بازگشت به دنیا توبه نکنند و از کفر و گمراهی 
خود بازنگشته به طاعت امام - علیه السْلام یرو تیا ورن از ان رهگذر دوستشی 
ی یس یی اس که این مغالت 

عقیده شیعیان است. پاسخ آن دانشمند شیعی بدین پرسش آن است که وی عقیده به 
رجعت را از راه «توقیف» (و به اصطلاح: به نحو تعبّدی [از طریق روایات]) پذبرفته 
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است و این مقوله جای اجتهاد فکری (با به قول خود او: «نظر») نیست؛ و چون در این 
باره هیچ نصّی به وی نرسیده و روا نیست که جز از راه «تّص» بدین پرسش پاسخ گوید. 
او بدین سوّال جواب نمی‌دهد. 

شیخ مفید نام این دانشمند شیعی را برای ما بازگو نمی‌کند ولی از شیوه استدلال او 
می‌توان حدس زد که به جبهة اخباری تفر عقیدنی شیعه تعلّق داشته است. طبیعی هم 
هست که نه معتزلٌ حاضر در مجلس و نه خود مفید به عنوان يك شیعی اهل «نظر» و 
استدلال و خردگرایی در کلام؛ پاسخ وی را نپذبرند و مرد پرسشگر و دیگر همتایان 
معتزلی‌ اش آن دانشمند را در این گفتگو عاجز و محکوم قلم دهند. 

شیخ مفید خود بدان پرسش دو پاسخ می‌دهد: یکی آ ن که هرچند توبه کردن و ایمان 
آوردن چنان کسان از دید عقل منعی ندارد, بنابر دلایل نقلی مورد تأیید عقل ترا تفت 
نمی‌ماند که افراد پادشده دوزخی‌اند و زین‌رو توبه و ایمانی در کار نخواهد بود. دیگر 
این که هنگامی که خدای سبحان کافران را در رجعت بازآورد تا از ایشان انتقام کشند 
توبه‌ای از ایشان قبول نخواهد شد و حال فرعون را خواهند داشت که در وابسین دم و 
در مواجهه با غرق شدن, پشیمان شد واظهار ایمان کرد ولی آن ایمان و پشیمانی به حال 
او سودی نداشت. 

تفاوت پاسخ مفید با پاستخ دانشمند پيشگفته دقیقاً واگویه گر تفاوت مشرب 
تحلیل گر با مشربی است که به نوعی بر ظواهر نصوص و در محدود؛ آن جمود می‌ورزد؛ 
به عبارت دیگر: تفاوت دو مشرب اصولی و اخباری است؛ نه در فقه؛ که در کلام. 

خبال‌ورزی در وادی دانش ارزشی ندارد مگر آن که ظهور فرضیه‌ای نو را تمهید 
تواند کرد؛ ليك اگر ارزشی داشت. می‌گفنيم که احستمالاً دانشمند شیعی یادشده از 
اخباری مسلکان قم بوده که, برخلاف مکتب شیعی خردگرای بغداد (امثال مفید و 
مرتضی), با هنجارهای پذبرفتهة خردگرایانه در فضای علمی بغداد همسو و همآهنگ 
نبوده است؛ بغدادی که شیعیان خردگراء معتزلیان و برخی از گروههای خردگرای دیگر 
در آ ن فعالیّت و سیطره‌ای علمی و نظری داشتند. 

بخش درخور اعتنایی از المصول المحتاوة به گزارشی اختصاص دارد که شیخ مفید 
از خط سیر پیدائیفرقههای مختلف در تشیع به دست می‌دهد و در آن بهنقد و بررسی 
مدّعای هر فرقه دست می‌بازد. ۱" در ضمن این نقد و بررسی‌ها, شیخ, به مناسبت. به 
تحلیل پاره‌ای از مفاهیم و روایات مطرح نزد گروههاي شیعی میپردازد که از منظر علم 


سر 
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کلام و دانش حدیث بسیار پربهاست و نیز آگاهی‌هایی تاریخی را به ثبت می‌آورد که 
خورند اعتناست. 

نمونه را. در بحث از کیسانیّه و نقد عقیده‌شان"۲ گزارش می‌کند که در روزگار وی 
هیچکس از ایشان بازنمانده است و تنها حکایت کیسانیه و عقائدشان نزد مردم هست و 
۳ 

در بحث از تفرّقاتی که پس از امام صادق - علیه‌السّلام - پدید آمد, شیخ به گروهی 
موسوم به «ناووسیّه» آشاره می‌کند که معتقد شدند آن حضرت زنده است و نمی‌میرد تا 
ظهور کند و جهان را از عدل و داد بيا کند... و به روایت مردی به نام عنبة بن مصعب ۲۳ 
تمشک نمودند که از امام صادق -علیه السْلام -روابت کرده که آن حضرت فرمود: «ٍن 
جاء که من یخبرکم عي باه علي و يو دليي قلَضَووه ۳۳(/ اگر کسی به 
تدراغتان امین ما را از من ی داد کمرا یل داجتو گت کرو وهای سا رده 
است شقن را راست مشمار )۳8 

شیخ در نقد عقیده ناووسیّه از جمله اشارت می‌دارد که خبری که ناووسیّه بدان 
تمسك کرده‌اند -گذشته از آن که خبر واحد است, و ه موجب «علم» است و نه «عمل», 
و قضیَةُ معلوم و مشهودی چون وفات امام را بدان رد نتوان کرد - مُحیل‌ها و وجوه 
محتمل دیگری دارد: 

ای بسا امام صادق - علیه السّلام -اپن سخن را در زمانی فرموده باشد که راهمی 
عراق بوده و خواسته باشد از این راه مخاطبان را پیا گاهائد که در این سفر وفات نخواهد 
یافت و از عراق بازخواهد گشت و تا مبادا سخن یاوه گویانی را که مدذعی شوند امام در 
سفر درگذ شته است بیذ برند و ای بویا فتنه نادزد جامعة یمه شود. بر این بنیاد. 
سخن مذکور جمیع زمان‌ها و احوال مختلف را در برنمی‌گیرد. 

این نیز محتمل است که امام نظر به عابتا خاصّی دافلته که می‌دانسته است ایشان 
پس از وی نخواهند مائد و وفات آن حضرت پس از ایشان خواهد بود؛ و از همین روی 
فرموده باشد که کسی که از اين جماعت مورد نظر به سراغستان اید و.... سخنش را 
راست مشمارید. موی اين احتمال, آن است که در بعض اسانیدٍ این خبر.«من جاءکم 
منکم» (/کسی از خودتان به سراغتان آمد) و فز بقکن دیگره «من جاءکم من أصحابي» 
(/کسی از یاران من به سراغتان آمد), آمده است. و این داثر؛ شمول را تنگ می‌سازد. 

وجه دیگر آنست که مراد. هم مردمان باشد جز امامی که پس از آن حضرت امامت 
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را برعهده خواهد گرفت. ه شبخ در اینجا تصریح و تعلیل می‌کند که: مگر در مقام 
ضرورت. روا نیست غسل و تکفین و خاکسپاری امام را جر امامی که جانشین اوست. 
عهده‌دار شود؛ و بنابراین ای بسا مفهوم آن سخن, این باشد که ضرورتی که امام سپسین 
اژدسیاری بقل و تکلین وه کسراری آمام صامق رهیه سا باه فشووور 
کار نخواهد بود و اگر دیگری مذعی شود که بدین آمور قیام کرده سخن او را نباید 
پذیرفت 9۳۶ ۳۷ 

شیخ مفید در بحث از اسماعیله به شرح روایت «تا بدا له في شی و کم بدا له في 
اسماعیل»۸ " می‌پردازد و توضیح می‌دهد که پرخلاف پندار اسماعیلیان. آن ن بداء که در 

ی لیم یل رخ داده است., بداء در امامت نیست؛ چه: 

الا نقود امام صادق - علیه السْلامٍ -روایت شده که خداوند دوبار در حقٌ 
اسماعیل کشته شدن را مقدّر فرموده بود و آن حضرت رفع اين مقدّر را به دعا از خداوند 
خواسته و خداوند از آن درگذشته است؛ هشن اس ان نیام رهق اون ۳ 
اسماعیل. 

انیا امامت چیزی نیست که مشمول بداء گردد؛ و این عفیده‌ای است که 
دینشناسان آمامیه هم بر ن اجماع دارند و هم حدیثی در اختیار دارند که مویّد اجماع 
ا فان اس ۲۳ 

مفید در بحث از بطلان قول کسانی که مدعی امامت محمّد بن جعفر, فرزند امام 
صادق - علیه السْلام -, شدند. در کنار وجوه دیگر خاطر نشان می‌کند که محمّد پس از 
پدر بزرگوارش قیام مستحانه کرد وبنه امامت خود دعوت نمود و خود را 
«امیرالمژمنین» خواند. شیخ در اینجا تصریح می‌کند که جز این محمّد. هيچيك از افراد 
خاندان ابوطالب که قیام کرده‌اند خود را «امیر المومنین» نخوانده‌اند و در میان معتقدان 
به امامت در این هیچ اختلاف نیست که هر کس پس از «امیرالمومنین (علی بن ابی 
طالب) - علیه السْلام -» خود زا امیرالمومنین بخواند مررتکب عملی ناشایست شده 
ات۳ 

از بحثی هم که شبخ در باب به امامت رسیدن امام جواد -علیه السلام -در خردسالی 
و رد منکران می‌کند, اين نکته برمی‌آید که ظهور معجزات و خوارق عادات در حسق 
امامان - علیهم السّلام و به دست ایشان نزد عموم فرقه‌های معنقد به امامت که در این 
بحث مورد گفتگو هستند مقبول بوده است و شیخ. از همین رهگذر, با ایشان ن احتجاج 
می‌کند. ۴۱ 


یر 


بخشی از مناقشات و مناظراتِ مسطور در الفصون المخناره به احکام فقهی و 
اختلاف شیعیان با عامّه در این زمینه باز می‌گردد. جدا از بحث فقهی در بعض احکام 
ویژه» مانند پاسخ گفتن به شبهة نسبتا مشهوری که برخی از سنّیان روزگار ما نیز در باب 
حلیْتِ متعه در مذهب شیعه مطرح کرده‌اند. ۳" پا به نفد کشیدن برخی احکام زنند؛ فقهی 
در مذاهب اهل تسئّن, "۳ شیخ در مباحث خود افق رفیع تری را مد نظر قرار می‌دهد و آن» 
نشان دادن اصالت و انسجام و کارآمدی مذهب فقهی اهل بیت - علیهم الشلام - به 
عنوان مذهبی یکپارچه و عریق,"" و فرا نمودن مشکلات بنیادی فقه عامّه*۲ است. 

چنین می‌نماید که امروز نیز تشیّع باید از همین منظر در گسترة انديشة فقهی جهان 
اسلام وارد شود؛ بهره‌ای از آنچه به عنوان «مرجعیّت علمی اهل بیت - علیهم السّلام -» 
بر سر زبنهاست و در کوشش‌هاي راجع بهتقریب مذاهب مورد اهتمم را گرفته است 

نیز همین است: فرا نمودن این که ائمهُ اهل بیت - علیهم‌السٌلام - واجد مذهب فقهی 
اضاز و یکپارچه‌ای بوده‌اند که از راه‌های هموار و پی‌بار به کتاب آلهی و سنّت نبوی 
اتصال دارد و میراث علمی شیعه از آن آبشخور شریف سپراب می‌شود. 


لفْصول المُختارة در عصرٍ صفوی 

الفصون المختارة یکی از ده‌ها متن کرامٌند شیعی است که در روزگار صفویان و در 
نهضت ترجمة متون دینی که در آن عصر چهره مود به فارسی ترجمه گردید و بخت 
بلندی داشت که دانشمندی مطلع که هم دین‌شناس بود و هم ادیب. به ترجمه آن 
مبادرت کرد؛ یعنی: آقاجمال خوانساری (ف: ۱۱۲۲ ه.ق.), فرزند نامور محقّق 
خلیز القدر: اناخسیه: 

ترجم آقاجمال از الفصول المحتارة خوشبختانه په چاپ رسیده است *" و امروز به 
منزلةٌ مأخذی فرعی و کمکی در خوانش الفصول المختارة مورد رجوع تواند بود.۲۷ 

آقا جمال خوانساری در مقدّمه منشیانه و مصنوعی که بر ترجمة الفصول المحتارة 
نوشته, خاطر نشان کرده است که پس از سال‌ها اشتغال به مطالعة کتاب‌های کلامی, و با 
آن که همواره می‌خواسته تا ثمرات این مطالعات را به قلم آورد ولی اشتغالات علمی و 
تعليمي د دیگر از این کار مانع می‌شده است. به درخواست «حاجی احمدبيك» نامی که از 
اکاندولت و از مین شاه صفوی بوده ان کتاب ره فارسی درآورده است تا مود 
استفادهُ سا کنان «بلاد عجم» که فریی تمه انتك قرار گیر ۳:۵ 


وم 
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وی از این متن به عنوان: 
کتاب مجالس شیخ الاسلام و المسلمین, برهان الموخدین, غیاث الفرقة 
لنّاجية, شهاب مَرَدة "" الفئة الباغية, مفیدالدین " " محمد بن محمّد ۲" الّعمان - 
له بیب الغفران من الیك الدیان "۵-... که مشتمل بر بسی از فوائد و معانی 
دقیقه و مناظرات اطیفه است و الحق هر بابی از آن بوستانیست پرگل و ریحان و 
روضه‌ایست مین به لاله *نعمان و هر مجلسی از آن به زینت مملوّ از نکته‌های 
غریب تمام قدسی وطن و فکرهای نازك جمله گل پیرهن, ۵۴و ۵۵ 
باد می‌کند. گفتنی است که آقا جمال در این ترجمه نه تنها -چنان که آمد -کتاب را 
به شیخ مفید نسبت داده, ترجم مقدمه کوتاه سیّد مرتضی را نیز در آغاز کتاب نیاورده 
است -و ای بسا نسخه‌ای که قیاع ۶ یا او پوده است. این مقدمه را نداشته. 
از دیگر نگارش‌هایپیرمونی اصول المْختارة که در عصر صفویان سیگ امه 
است فهرستی است که مولی مظفرعلی بن حسن تبریزی از برای آن فراهم ساخته و 
در آغاز أآ ور و 
فلا کان هذا الکتاب المطان اي ُنتل نله في الاسلام تشر تا 
بالجکایات الشرِ وارّ ایا ,وت لها فهرس... ۷*(/ چون اين کتاب 
دلیسند که در دوران اسلامی مانند آن راکسی نیرداخته است. از حکایت‌های 
گرانقدر و روایت‌های شُگفت آکنده بودءاز برای آن فهرست ساختم.) > 


سخن پایانی: 

<مکان شماری از مناظرات شیخ مفید و نام و نشان بعض حاطران در مجلس 
مناظره. اینجا و آنجا.*340 الفصول المحتارة باد گردیده» ولی > تاریخ این مناظرات به 
دقت تعیین نشده است؛ کما این که تازیخ تالیف اصل کتاب موسوم به المیون و 
المحاس و تاریخ گزینش این الفصو المسختارة به دست سیّد مسرتضی نیز به دقت 
معیّن نشده است؛ ولی در یکی از مناظرا ت"" این سخن منید آمده است که: : «في زماننا 
هد و هه سا تلاث و سَبعینَ و ئلائمائ»" "(یعنی: در این زمان» روزگار ماء که سال 

سیصد و هفتاد و سه [ی هجری] است / نگر: ص ۲۶۱). 

<اين جمله, بخشی از گفتار شخ مفید است و تاریخ سخن او را تعبین می‌کند. هسیچ 

شاهدی در دست نیست که - آنسان که طابع النصول المختارة در نجف اشرف پنداشته است۱*- 


۸ 


ی 


بن تاریخ سال تألیف این کتاب را نشان دهد یا - آنسان که به نظر می‌رسد دیگری تلقی 
کرده" * -اين تاریخ را سیّد مرتضی , به گفتار استادش, مفید. برافزوده باشد. 

3 همین د: ینیم گفت که در ستن النصول السخاة, از سیخ سفید با جملات 
دعائیّه‌ای چون «ده له»۳* (/ خدایش یاری کنادا) «أدام له عزه» "۲ (/ خداوند عرّتش را 
مستدام داردا)؛ «أدام اه حراسته»۶۵ ) 
دعاها فرامی‌نماید که تحربرالفصول المخنارة تیان یاب مد صوزگ بسبه است؛ 

همچنین از عبارات سید مرتضی در آغاز الفصول السختارة آشکارا برمی‌آید که تأليفب اثر 
درخواست شخص بعیِّتی صورت بسته است. امّا اوکیست؟... نمی‌دانیم. 

به هر روی, النصول المخنار: از مواریث گران‌بهای علمی تشیّع در مکستب بغداد است و 
سزای آنست که در تصحیح و ترجمه و بررسی 0 ۳ اهتمامی دوباره برود. 
بی‌گمان با کاوش ریزبینانه تر در متن کتاب می‌توان پرتوهای روشنگرتری بر مواضع اجمال و 


/خدایش همچنان پاس دارادا) یاد شده است. و این 


هام آن انکند. **> 
۰ 0 
و خداست که موفق می‌دارد. 
پی‌نوشت‌ها 


۱ <فصولی از الفصول المختارة را مناظره‌های دیگر متکلمان شیعه به خود اختصاص داده که شیخ مفید آنهارا 
حکایت کرده است. فصولی نیز هست مشتمل بر فائذتی رجالی؛ تاژایخی و ....بی آن که در قالب مناظره 
عر ضه شده باشد. 
نمونه راء نگر: الفصول المحتارة, چ کنگره شیخ مفید ( که از این پس باختصار آن را «چ کنگره» خواهیم گفت 


و بس) ص ۵۲>. 
۲, <سنج: فرآن کریم: س ۴۹.ی ۱۳ >, ۲ 
۲ <تعبیری که نوپسنده ارجمند در متن به کار برده‌اند, مقتبس است از «اختلاف اي ایفید فی لح 
قُضیّة»؛ که به قرار مسموع نی است از يك بیت بدین صورت: ۱ 
«آي‌آني تا شيعي وت موی اختلاف اي لایفید في الْحبَ ی 


قائل بیت را نمی‌شناسم. شنیده‌ام که از احمد شوقی است >. 

۴ <نقل به مضمون از: الفصول المحتارة» ج کنگره, ص ۳۴۰ 
از برای ترجم آقاجمال خوانساری از همین فثره. نگر: نرجم؛ مجالس؛ چ مشار. ص ۴۷۵ و ۴۷۶ و: 
مناظرات» ج حسن‌زاده, ص > 

ها <الفصول المحتارة از متن‌هایی بوده است که در ادوار متأخُر هم بر مشایخ قرائت نت گردیده‌اند. نموئه راء مولی 


عصر 


۵ 


تقد و بررسی / درنگی در الصول المحتَارَة 


4۳ - 2 ال 
من العیون و سن 


۱۳۱ 


دورة جح ند سال ششم» شمارة چهارم» رمستان ۱۳۸۷ (یبایی اور 


سح 
مس 
4 


نظام‌الدین احمد بن معین‌الاین خوانساری, مشهور به «ميرك», الفصول المحتارة را در کاشان بر محقّق 
کی قرائت کرده و محیّق در پایان آن از برای او اجازه‌ای نوشته که تاریخ نهم رجب ٩۳۷‏ ه.ق دارد. 
نگر: ال ريعة الون تصاییف الثّیعه, ۱۰۶/۷ >. 

۶ <نگر: الفصول المختارة, ج کنگره, ص ۲۴>. 

۷ <نگر: الفصول المختارة, همان چ» ص ۸۶>. 

۸ <از برای متن کامل این گزارش, نگر: الفصول المختارة چ کنگره» صص ۳۳۶-۳۳۱, 

و از برای ترجمٌ آقاجمال خوانساری از این متن, نگر: نرجمذ مجالی؛ چ مشار, صص ۱-۴۶۳ ۳۷؛ و: 
مناظرات؛ ج حسن‌زاده صص ۶۰۸-۶۰۰>. 

4 <نمونه را نگر: لفصول المختارة, ج کنگره ص ٩۰‏ (گفتار شام بن حَکّم) و ۱۶۷( گفتار مفید در پی گفتار 
فضل بن شاذان) و ۲۱۳ و ۲۱۴ و ۳۱۱و ۳۲۴( گفتارهای مفید) >. 

۰ <از برای گفتا ورد مفید از آن, نگر: الفصول المختارة, چ کنگره ص ۶۷ و ۱۰۵ >. 

۱ «ابوالقاسم کعبی بلخی (عبدالّه بن احمد بن محمود/ ۵۳۲۱۹-۲۷۳ ق.), از پیشوایان معتزله است. آراء و 
ند یشه‌های کلامی ویژه دارد و گروهی از معتزله موسوم به « کی پیروان اویند. 

کمبی از مردم بلخ بود. زمانی دراز در بغداد به سر برد, نزد ابوالحسین خیّاط معتزلی شاگردی کرد؛ و 
نگارش‌های بسیاری از وی در آنجا پراکنده شد , درگذشت تٍ او در بلخ بوده است. گفته‌اند که او نقش مهمّی 
در گرویدن برخی از خراسانیان به تعالیم اسلامی داشته است. 
کُبی و ابن یه رازی, متکلم جلیل‌القدر امامی: در نقض آراء یکدیگر حول مامت قلم‌فرسایی کرده‌اند 
خوشبختانه حجم معتنابهی از نگارش‌های کمبی تا روزگار ما برجای مانده است و این وارسی اندیشه‌های 
او را برخلاف شماری از دیگران معتزلیان که مکتوبات قابل ذکری از ایشان بازنمانده است - آسان تر 
می‌سازد. 

(نگر: الاعلام زرکلی, ۴ ۶۶ و: کی و اقاب, ۳ و تاریخ علم کلام در ایران و جهان اسالام, ی 
سفن ۲۴۳ -۲۴۴؛ و: فاموس لجال ری ۰ و ۶۸/۱۲ و: تاریخ بخداٍ خطیب, ط. دارالکتب 
العلمیّة, ۲۹۲/۹ ش ۴۹۶۸) >. 

۱۲ <ابو اسحاق ابراهیم بن َیّاربن هاني بصری (ف: ۱ ۵ اق). معروف به«طّام», خواهرزاده و شاگرد 
باهذ یل عَّاف ۲۳۵-۱۳۵۱ ه.ق.) و از پیشوایان معتزله است. گروه خاصی از معتزله که «ْظمّه», 
خوانده می‌شدهاند, از آراء ویژ؛ او پیروی کرده‌اند. برخی از مخالفانش او را به زندقه مهم ساخته و کافر و 
گمراه خوانده‌اند. 
در این باره که چرا وی را ام خوانده‌اند. هم‌سخنی نیست, برخی گفته‌اند منشاء اين لقب آنست که وی در 
بازار بصره مهره به رشته می‌کشید و می‌فروخت, برخی نیز منشاء لقب او را خوش‌سخنی و توانائی وی در 
نظم و نثر دانسته‌اند. 
جاحظ (آبو علمان عَُرو بن بر / ۲۵۵-۱۶۰ ه.ق), نویسنده و متکلم معروف معتزلی, شاگرد تم بود و 
به وی دلبستگی بسیار داشت (شیخ مُفید هم بسیاری از سخنان نظام را به نقل از همین جاحظ آورده 


است). 


‌ 


مر یرت 
کم 


بوُواس (ح 2-۱۴۰ ۱۹۸ هد تی.)» شعر معروف: 
ثل من بدمي في الملمفلفةٌ... حفظت یاو ماب علل 
راء در حق ام گفته است. 
(نگر: الاعلام زرکلی, ۱ و الکنی و الالقاب, ۲۵۳/۳ و ۲۵۴ و: قاموس !با ار تستری» ۱۷۶/۱۲ و 
۷و تاریخ عم کلام در ایران و جهان اسلام» , حلبی, صص ۲۲۱-۲۱۰ و: چشام : بن الَکُ» عبداله نعمة؛ ص 
۲ ۳۳). 
۷ به ترجمه منظوم استاد بهاء‌الاین خرّمشاهی: 
«بگو با فیلسوف مدعی در کار و بار صلم گرفتی نکته‌ای وانگاه صّد از دست بنهادی» 
(محین‌نامه, ۶۲۵/۱), > 
۳ <از عبا ارات لسن سا چنین رکه شیع میدب ارب جاحظ نسپت میهد 
يك جا( (ج کنگره» ص ۰۴ ۰) می‌گوید: «حکی عمرو بن بحر الجاحظ عن اباهیم بن سیّا ثم ف کناب 
الفتبا ۰..», جای دیگر (همان چ.و ص ۸ می‌گوید: «. . قال الجاحظ في آخر فصل حکاه عن ام في 
الفتیا...» و اندکی د ین 3 ن (همان ج, ص ۲۲۸ و ۲۳۹): ) فهده جملة ماگ ثبت عن الا شک رذن 
مرف لك علیالکمال علیکم بکتاب ان رو بنبحر لجاحفظ..». 
با خود (ج تجدّد. ص ۲۱۱) کناب الفتبای جاحظ را یاد کرده است. در سياهة آثار 
ام (نگر: همان, همان چ» ص ۶ ۰) از کناب التبا نام نمی‌برد. 
هرچند علی‌الظّاهر (نگر: الطرافت؛ ج رجائی,.ص ۳ ابن طاوس, کتاب لا هم نسبت داده است» 
گویا گمانی نباید دا شت که این کتاب از جاحظ است و -بهقول ان یرگ -«علّت انتساب تألف به ام 
این بوده است که کناب الفتیا نقل‌های زیادی از کتاب الکث ي نام داشته است» (کتابخانة ابن طاوس. ص 
>> 
۴ <از برای گفتآً ورد مفید از آن, نگر: الفصول المختارةه چ کنگره, ص ۱۳۲ >. 
۵. <ناگفته نماند که گویا آنچه مرتضی در الفصول المحتارة از مفید نقل می‌کند. در بخشندي کلان بر دو قسم 
است: یکی نكته‌هاي برگزیده از اون و امحا مفید و دیگر: ب از کلام شیخ مفید در «مجالس» - 
که به پندار این کمترین, بعید است مراد از آنها همان فقره‌های مُنَخب شبن الیون و المحاس باشد. 
این چیزی است که نگارنده از سخن مرتضی در آغاز الفصول المختارة (ج کنگره؛ ص ۱۷) درمی‌پابد و 
اینك برای آ ن که خوانندگان خود داوری توانند کرد آن سخن را در اینجا بازمی نویسیم: 
...أجمم. .. فصولاً من کلام شیخنا و مولاناالمفید آبي عبداله محقد بن محمّد بن الْعمان في المجالس, و 
نکتّا من کتابه المعروف ؛: المیون و المحاسن...». 
باری آن «مجالس» که سیّد مرتَضی فصولی از آن را در کنار برگزیده‌های المیون و المحاس نهاده کدامست؟ 
ام کتابی خاص است؟ آیا مراد صورت مکتوب |فادات متفرّق و سخنرانی‌های شیخ بوده؟ آیا علاوه بر 
مکتوبات, شفاهیّات شیخ را نیز دربرمی‌گرفته؟ یا صرف شفاهیّات است؟ 
پاسخ دقیق بدین پرسش‌ها, خواهان درنگ و ژرفکاوی بیشتر است. 
مارتین مکدرمو ت در ۵۱-۷6۵20 طزه۵۲۵۱0 156010 156 (ص 34) «المجالس» را به 8مزووتاه‌داه 
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(در ترجمٌ فارسی شادروان آرام ص ۴٩‏ -: مباحثات) گردانیده و پیداست تلقّی وی از این «مجالس», 
همان سخنرانی‌ها و افادات شفاهی مفید است و پس >. 

<سَبّد رضی لین عَلیَ بن طاوس ۶۶۴۸۵۸۹۱ ه .ق) که به علم کلام زیاده اعتقادی نداشت و 
ام سختیهایمتکلمان رگا دوستی ان کم اعتفادیم‌گرفت از ین را فا می‌نمود که علم کلام از 
برای خداشناسی, راهی دور و دراز و به طبع: پرآفت و مَخاقت پیش پاء می‌گذارد, در استشهاد بدین 
ناهم سخنی‌ها در فصل سی‌ام کلف المخه می ورد 

.ی جالع اما في وم کرو ری و نج 
لت کراشا و مي ری ان -في جلف يد ین سیم نی و المرتضی, وکانا ین َغظّ آل 
زمانهما و ات کی رتم وی مدش تمه 
نجل لصو و قال في اخرها: :و اشتو یت ما اختلفا فیه ال الکتاب...» ( کشت اجه شخ المهنکنه 
ط تجفی آشرف: ص ۳۰ 
(حاصل معنا: 

»قبیخ غالم بذ به علوم فراوان, قطب‌الدین سعید بن هبة او راوندی که خدایش رحمت کناد! -, جزوه‌ای 
بر ختلاف ظرهیی ک ما این هر دو تن, به‌ویزه شیخ مفید, از بزرگ‌ترین عالمان روزگار خویش 
بوده‌اند. آن جزوه هم اکنون نزد من است و راوندی در آن, حدود نود و پنج مسلله از مسائل دانش اصول 
دین را پرشمرده که این دو دانشمند در آ ن اختلاف نظر دارند؛ و تازه در بایان آن گفته: اگر همه آنچه را این 
دو تن در آن اختلاف نظر دارند برمی‌شمردم این نوشتار دراز می‌شد...) >. 
<پیداست که در ترجمه, ترتیب الفبائی فقره‌ها با متن اصلی متفاوت خواهد بود >. 
,این شماره‌ها < که درون کمانکان نهاده می‌شود > از آن چاپ تجف است. 
<دربارهکتاب افیا و کیستی نویسندة ‏ ن اند کاك پیشتر سخن گفتیم >. 
<احتما ۷۲ مورد نظر بوده و «۸۶» که در مشن ام سهو است >. 
<اپن کلم اخیر را در این سخن برخی «لانَّ» خوانده و چاپ کرده‌اند. ليك «لاورث» درست است. 
نگر: جمع پریشان, رضا مختاری, ۱۸/۱ و ۷۴>. 
<نگر: الفصول المختارة, ج کنگره؛ صص ۲۳۹-۲۰۴ (به‌ویژه: ص ۲۰۸ و ۲۱۰ و...) >. 
. <نگر: همان, همان چ, ص ۲۸۷ و ۲۸۸ >. 
, <فرآن کریم: س ٩ي‏ ۴۰>, 
. <نگر: النصول المختارة, چ کنگره, ص ۴۲ به بعد >. 
, <نگر: همان, همان ج» صص ۱۳۵-۱۳۲ >. 
. <نگر: اندیشه‌های کلامی یذ مفید» مکدرموت» ص ۱ و .>٩‏ 
, <سنج: آمبان المیعه, ۳۳۱/۳ >. 
<تفصیل را نگر در: الفصول المحتارة, ج کنگره, صص ۱۵۷-۱۵۳. 
از برای ترجم آن, نگر: ترجمه مجالس, چ مشاره صص ۲۲۱-۲۱۳؛ و: مناظرات؛ چ حسن‌زاده, صص 
۱ >> 


سرسف 
ی 


۰ <نگر:الفصول المختارة, چ کنگر» صص ۱۳۳۰-۲۹۶ 
این مباحث از تعریف امامیّه (همان, ص ۲۹۶) آغاز می‌شود و به بحث از غیبت |مام دوازدهم - علیه 
السّلام -(همان, صص ۳۳۰-۳۲۷) می‌انجامد >, 

۱ <نگر: همان, همان ج» صص ۲۰۵-۲۹۷ >. 

۲ «نگر: همان. همان چ. ص ۳۰۵ >. 

۳ <دربار؛ وی؛ نگر: معجم رجال الحدیث یال خوئی, ۱۸۰-۱۷۷/۱۴>. 

رف <همچنین سنج با: لمقالات و ال سعد بن عبداثم آشعری, چ مشکور, ص ۰ و: السراط المستتیم بیاضی» 
۷/۲>. ۱ 

۳۵ <نگر: الفصول المحتارة: ج کنگره ص ۳۰۵>. 

۶ «<نگر: الفصول المختارة؛ چ» کنگره, ص ۲۰۷ و ۳۰۸>. 

۷ <اين عقید؛ شیخ مفید که غسل و تکفین و خاکسپاری اما معصوم را مگر در مقام ضرورت جزامامی که 
جانشین اوست عهده‌دار نمی‌شود, عقیده‌ای است میانه‌روانه که در یکسوی آن اخباری مسلکانی قرار 
دارند که مصرانه می‌گویند تها امام معصوم باید فسل امام معصوم دیگر را عهده‌دار باشد و در سوی دیگر 
آن کسانی‌ند که بی‌اعتا از کنر اين مر عبورکرده در این زمینه مان اام و یر ما فرقینمی‌نهد 
در این باره دیدگاه علامة شعرانی هم خواندنی است در: ترجمهٌ کناب نس المپهموم» صص ۳۴۹-۳۴۵ >. 

۸ <یمنی: خدای را در هیچ چیز جنان بداء نبوده است که در اسماعیل, 
این روایت در بمض آثار صدوق و مفید و طوسی -رضوان ال علیهم اجمعین -مورد بحث و تحلیل قرار 
گرفته است >. 

.>,۳۰٩ <نگر: النصول المختارة, ج کنگره, ص‎ ۹٩ 

۰ <نگر: الفصول المحتارة, ج کنگره, ص ۰۳۱۱ >, 

۱ <نگر: النصول المختارة: ج کنگره, ص ۳۱۶. 
خوانند؛ دانشور در باب اين عمومیّت باور و پذیرش, بر ما و بر شخ مفید خرده نخواهد گرفت و در نقض 
آن به قول شماری از متکلّمان خاندان نوبختی (نگر: اوال المقالات, ج دکتر محمّق, ص ۲۲) استناد نخواهد 
کرد؛ چرا که هرچند شماری از متکلمان آن خاندان و له نه همه ایشان (نگر: همان, ص ۱۱۱) -ظهور 
معجزه را بر دست اممن نیرت ان درپحث شبخ مفید ورد نیستند رکه ان متکماننوبختی در 
متن جامعة امامية ئاعَشریّه و در طبقات نسبثا متأ خر جای دارند و امامت امام جواد - علیه السّلام -را نیز 
در زمر امامت دوازده امام -علیهم الشلام -مسلّم می‌دانند؛ سخن شیخ مفید متوجه آن گروه از معتقدان به 
اصل امامت است که در مقام بررسی امامت امام جواد بوده‌ان و نشان می‌دهد که ایشان در باب معجزات و 
خوارق عادات ائمّه - علیهم السّلام با جمهور امامیّه اختلافی ندارند. پس نظر آن متکلمان نوبختی که 
قولی سخت شاذ و غریب نیز هست (نیز سنج: بحارالانوار, ۷ به حبط مورد بحث مفید لطمه‌ای 
نمی‌زند؛ بمائد که آن نظریّه در میان اثناعشریان همروزگار نوبختیان و پس از ایشان نیز رواج و مقبولیّتی 
نیافت. 
در یاپ ظهور معجزات بردست امامان - علیهم التلام -, نیز نگر: الكافی‌ي أبوالّلاح لب چ استادی, 


۵ 
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۱۵ 


صص ۴-۰۰ ۰ واو: تفریب المعارف هموء ج فارس تبریزیان صص ۱۱۷۸-۱۷۴ و: اسارة ان ابن أبی 
المجد خَلبی ,.ج بهادری, ب.ص‌ ۲ و: اه ي طوسی .ج طهرانی و ناصح, ص‌ ۲۱ و: بحار الأنوار, ۳۱/۲۷ 
و : کناب الأرمین محمد طاهر قمي شیرازی ۰ چ رجائی, ص ۸۰ 

آًّ <نگر: المصو ل المحتارة, ج کنگره, ص ٩‏ و ۶۰ص 

۳ <نگر: همان, همان ج, ص ۱۶۱.و ۱۶۲ (و ۱۸۶ و ۱۸۷)>. 

۵ <نگر: همان, همان چ» صص ۲۰۴-۱> 

۴۵ <نگر: همان, همان چ. صص ۱۳۵-۱۳۲ (و صص ۲۰۰-۱۸۹) >. 

۶ <اين ترجمةٌ آقاجمال خوانساری را نخستین بار مرحوم خانبابا مشار به چاپ رسانیده است. سپس با 
استفاده از چاپ مشار و بهره گیری از «سه نسخة خعی» -که نه تاریخ و نه محل نگاهداریشان شناسانده 
شده! - به اهتمام آقای صادق حسن زاده مراغه‌ای در سلسله منشورات کنگره بزرگداشت آقا حسین 
خوانساری جاپ شده است. 
متأشفانه هیج يك از دو جاپ یادشده از صحّت و اتقان بیو سیده برخوردارنیست. از شگفتی‌های چاپ 
مرحوم مشار عکس یکی از علماست که به عنوان عکس شیخ مفید (در ص «ده») چاپ کرده‌اندا!! اه 
زیر آن عکس به خط نستعلیق نوشته شده «مرحوم شیخ مفید» و چون در عصر قاجار و پسانتر هم شیغ 
لب به مفید داشته‌ايم (نمونه را؛ در شیراز: شیخ مفید شیرازی, استاد فرصت الدوله, و در اصفهان: :شیخ 
محمود مفید), خوبست اهل فن دّت کنند بلکه صاحب تصویر را پشناسندا >. 

۷ <هرچند بررسی دقیق ترجمذ آقاجمال کارت که به جای خود باید انجام شود. همین اندازه اشارت 
می‌کنيم که برخی دگرسانیهای نسخهٌ اساس ترجّمه و يا دگرخوانیهای خود آقاجمال را از متن عربیی که 
پیش رو داشته است, نبای مغفولنهاد. 
نمونه راء در مناظره‌ای دربار؛ غیبت امام زمان -علیه السلام -که در آن شیخ مفید به التزام خود به «موافا» 
(نیز سنج اواثل المقالات, ج دکتر محمق, .ص ۲۲و ۲ و ۱۲۳) تصریح می‌کند (نگر: الفصول المحتارة» ج 
کنگره, ص ۱۱۲)( ) (نگر: ج صادق حسن‌زاده) اثری از این تصریح و معنای «موافاة» نیست, بلکه سخن از 
آفت رسیدن است که احتما برآیند دگرخوانی «موافاة» باشد! 
نمونة دیگر, ترجمه عبارت «لست أندط الساعة للفتیا» ( ان نس مان و: افست ج 
نجف» ص ۳۷۳۸ است که در متن کتاب آقاجمال (ج حسن‌زاد» ص #۶ هلت اب : «نیستم من در این 
ساعت بگشایم زبان را», و حدس می‌توان زد که نسخه 4 آقاجمال, به جای (.. 9 الساعة...»؛ «... اسط 


الّسان...» داشته است. 


دورة جد بل 
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۸ <نگر: مناظرات؛ چ حسن‌زاده» ص ۳۸ و ۳۹ >. 

۳۹ , <هم در مناظرات (ج حسن زاده, ص ٩‏ و هم در ترجمه محاس ( ج مشار ص ۳ «مروة» (به واو مُشدّد) 
چاپ شده است ليك به نظر می‌رسد تصحیف «مَرَدة» باشد. 


«مرّدة» جمع «مارد» است و «مارد» پعنی سرکش و نافرمان و, .که در لسان متون اسلامی اغلب در وصف 
«شیطان» و «عفریت» و مانند آن به کار می‌رود >. 


۱۳۶ تست 


۰ <هم در چاپ مشار و هم در چاپ حسن زاده چنین است و البتّه لقب شیخ, «مفید» است, نه «مفیدالدین». 
اگر اطلاق لفظ «مفیدالدّین» را بر شیخ از راه تذوّق ادبی نشماريم, باید نظیر تسامحی قلم دهیم که در معض 
متون آن روزگار درباره «سبّدٍ رضی» کرده و او را «رضی‌الدّین» خوانده‌اند (نمونه را؛ نگر؛ ده دسا فیض 
کاشانی, ج اصفهان, ص ۱۲۴ و: شرح خعبا متقین مجلسی اوّل, چ اساطیر؛ .ص ۴۶)>. 

۱ <چنین است در هر دو جاپ تین رآ و مشار؛ و پیداست لفظ «بن» پیش ازالنعمان» لازم است >. 

۲ <در هر دو چاپ: من الملك و الدین؛ که پیداست غلط است و نه مراعات سجع ملحوظ در آن شده است و 
نه مراعات معنا و منهوم! >. 

۳ <در چاپ مشار: لثالی >. 

۴ <در چاپ حسن‌زاده, گل پیراهن, ضبط متن را از مشار برگرفتيم و همین صواب است به قرينة «قدسی 
وطن» >. 

۵۵ <مناظرات؛ ج حسن‌زاده؛ ص ۳۹ و: ترجمه مجالس؛ چ مشار ص ۲>. 

۶ <نگر: الدريعة ال تصانیث الثّيعة, ۱۲۲/۴ >. 

۷ <همان, ۳۸۵/۱۶ 

۸ <نمونه راء نگر: الفصول المحتارة ج کنگره, ص ۱۸ و ۳۳۰و ۳۳۱و ۸۱و ۹۶و ۱۲۰و ۱۵۸و ۱۶۳۲ و ۱۶۵و 
۵ و ۳۳۷و ۳۴۰ و ۳۴۱>. 

٩‏ <فصل مورد نظر از الّمول الشخارة علی اهر از مناظره‌های شیخ فد نیست, بلکه از گفتارهای تیبنی 
او در باب افتراق‌های فرق شیعی است >. 

۰ <در متن کتاب نقل به مضمون شده بود. ما عین عبارت مفید را ضبط کردیم >. 

افِ۶# <سنح: الفصول المحتارة, افست داوری, ص ۲۹۶ >. 

۲ <آقای صادق حسن‌زاده در پیشگفتار مناظرات (ص ۲۹) این عبارت را از سیّد مرتضی قلم داده‌اند >. 

۳ <نگر: الفصول المختارة, ج کنگره, صص ۲۰-۱۸ و ۲۳ و ۲۴ و.. >. 

۴ <نگر: همان همان ج» ص ۲۱ و ۲۲ و ۲۱-۲۴ و.. >. 

۵ <نگر: همان, همان ج, ص ۷۶ >. 

۶ «متأشفانه هیج يك از چاپ‌های متداول الفصون المحتارة واجد مختصات يك چاپ علمی انتقادی, آن 
هم چاپی در خور متلی هزارساله, نیست. 
چاپ که نجف اشرف که از سوی «مکتبة الذاوری»ی قم نیز افست و نشر گردیده, مانند شماری از دیگر 
چاپ‌های قدیم متون کهن شیعی در آ ن سامان,فاقد نام مصحْح و مدمه نویس و نیز فاقد هرگونه الاح 
درباره دستنوشت شت پا دستنوشت‌هایی است که این چاپ بر بنیاد آنها سامان یافته. 
چاپ اخیر قم نیز که از سوی کنگر؛ بزرگداشت شیخ مفید در قم انتشار یافته و در بیروت هم افست شده 
است. جز متنی برآمده از مقابل نسخد چاپی نجف با چسند نسخة خی که نه شناخت‌نامه‌ای از 
ی و ی 
از برای وقوف بر برخی از دستنوشت‌های النصون المختارة, نگر: الذريعة الی تصانیت الیعةء ۲۴۴/۱۶ و 
۷ و: تراجم الرجال اشگّری» ويراستِ نخست (۲ جلدی), ۱۷۱/۱ و ۰۷۹۲/۲ > 
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فهرست برخی از مراجع بازیرده ٩‏ 
ط: ۲ ۳ ۹۹۰ و 

الحَبی, , ابوالصلاح تقی بن نجم (۳۷۴ ۴۴۷۰ ه و تفریب المعارف؛ تحقیق؛ : فارس تبریزیان 
الحَمُون, قم: :۷ ه«.ق./ ۱۳۷۵ ه.اش. 

الحَلبی یرال ِِ لاه هرق تحقیق استادی, رضاء اصفهان: مکتبة 


[ .ق. 
ا لته اخفه الم (الاشکوری) ترا الرجال, ط: ۰۱ ۲ ج, فم: مکنبة آیة اه العظمی المر عشی 
الجفی. ۱۴۱۴ ه.. 


السیٌد محسن الأمین.آعبانالثیعه, حقه و آخرجه: ؛ حسن الأْمین: .بیروت؛ دارالعارف للمطبوعات. 

الطوسی. شیخ الط بوجعفر بن الحسن (۳۸۵- ۰ ه. ق.)» کتاب الب شحفیق: : عسباداله 
الطهران (و) علی آحمد ناصح. ط؛ ۱ قم : موسسة المعارف الاسلامیّة, ۱۴۱۱ ه.ق. 

لس الطوسی 

زیت سس ین ندیم 

المی, الشیخ عبّاس الکنی و الالقاب» ۳ج م» طهران: حکبتادر. 

لسن علبن لسن نآی مج ال ۰(شارة السبق, ز تحفیق: اپراهیم بهادری, ط: ۱ قم: 
موسّسة النْشر الاسلامی, ۱۴۱۴ «. ۰ 

آبوبکر آحمد پن علی الخطیب البغدادی (ف: ۴۶۳ ه.ق.), »تاریح بغداد آومد بنة استّلام, دراسة و 
تحقیق: مصطفی عبدالفادر عطاء ط: ۱ بیروت: دارالکنب العلمیّة, ۱۴۱۷ ه.ق. 

به اهتمام بها ۰ و) جویا جهانبخش, محقن‌نامه (مقالات تقدیم شده به اسناد دکتر 
مهدي محقّق؛: ۲ ج. چ:۱» تهران: انتشارات سینانگار, ۱۳۷۹ ه.ش. 

حَلبی .علی اصغر, ۰ تادیخ علم کلام در ابران و جهان اسلام ۰ج :۰ تهران : انتشارات اساطیر. ۱۳۷۳ 
ه.اق. 

خوانساری, آقاجمال این (ف: ۱۱۲۲ ه. ق.)؛ مناظرات (ترجمة الفصول المختار؛ سیّد مر نطی 
رحمه 2 الّه)؛ به کوشش صادن حسن‌زاده مراغه‌ای, چ: ۱ قم: دبیرخانة کنگره محتّن 
خوانساری مها -۰ ۱۳۷۸ هش 

خبرالین ال کی الأعلام, ط: ۵ بیروت: : دارالعلم للمّلایین؛ ۰ هم. ۱ 

رضی الین ابوالتاسم عليّْ بن موسی بن طاوس الحّی (ف: : ۴ ه.ق.), الطرائف فی معرفة 
مذاهب الطوالف» [تحقیق: السَیّد مهدی الرّجائی ] قم: بی‌نا (مطبعة الخیّام), ۲۱۹۹ ه.ق. 


۱, شایان پادکرد است که بهره‌وری از بعض این ما خذ از راه «لوح‌های فشرد؛ٌ رایانگی» صورت بسته است. 
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رضی ادن بولقاسم علی بن موسی بن جعفر بن محتّد بن طاوس الحَسَنی الحَینی ( ف: ۶۶۴ 
ه.ق.)» کشت المحَصُة اْترة المسة, التجف الأشرف: منشورات المطبعة الحیدریّة, ۱۳۷۰ 
ه.اق. 

َن لین یومحقد علی بن وئس العاولی لبط لیاض (ف: : ۷ ه. نی.), الصراط المستقیم 
ای م شتحقی الٌندیم. صحُحه و حلقه و علّق علیه: محئّد الباقر البهبودی, ۳ج؛ ط: ۰۱ طهران؛ 
المکتبة المر تضویةْ, ۱۳۸۴ ه.ق. 

شَخرانی: میرزا ابوالحسن, ترشما کتاب نس المهموج [« دح الشجوم/ چ: ۱ قم: مس انتشاراتٍ 
هجرت, ۱۳۸۱ ه.ش. 

شیخ مفید أبوعبداله محمّد بن الّعمان (۳۳۶ -۴۱۲ ه.اق.), ترجما مجالس (النصول المختارة من 
العبون و المحاسن معروف به مجالسا؛ انتخاب: : سیّد مر نضی عم الهدی بواتقاسم علیْ بن 
الحسین موسوی (۴۳۶-۳۵۵ ه.ق.), ترجمه آقاجمال این محّد بن آفاحسین محثق 
خوانساری (ف: ۵ ه.ق.), به تصحیح و اهتمام خانبابامشار, تهران: انتشاراتِ نوید, 
۲ ه. ش. 

عبدالّه نعمة, چشام بن الک رائد الحركة الكلاّة فی الاسلام و آستاذ القرن الانی فی الکلام و 
المناظرة» چ: : ۲ [بیروت؟]: دارالفکر اللبنانت, ۰۵ ۰ ه. ق. 

فیضي کاشانی, ده رساله, به اهتمام رسول جعفریان» چ : ۱ اصفهان : مرکز تحفیقاتِ علمی و ديني 
امام امیرالمزمنین علی علیه السلام؛ ۲۱ ده. ش. 

مجلسی بغلامه آخوند ملا باتش اف ۷۱ «. ق.), شرح خطب متقین (شرح حدیث هعام)؛بد 
تصحیح و تحشیا جویا جهالبخش: 3 :۰ تهران ساطیر؛ ۵ «. ش. 

محمّدطاهر بن محمّد حسین الشّبرازی النجفیٌ القمی (ف: ۰ سق.): کناب الاريعین فی امامة 
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